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صفحه بازتاب هفته

ویکی لیکس و تلاطم در دنیای اطلاعات
در ماه آپریل گذشته فیلم حمله هلیکوپتر های نظامی آمریکا به تعداد غیر نظامی از جمله دو خبرنگار توسط سایت ویکی لیکس انتشار یافت و میلیونها نفر در سراسر جهان شاهد این جنایت شدند. این کشتار در سال ۲۰۰۷ انجام شده بود و مقامات آمریکائی منکر آن شده بودند. بردلی مانینگ سرباز جوانی که این اطلاعات را در اختیار ویکی لیکس گذاشته بود زندانی شد و گفته می شود که ممکن است بخاطر افشای اسناد محرمانه به بیش از ۵۰ سال زندان محکوم شود، اما ظاهرا نظامیانی که دستور حمله به غیرنظامیان و کشتار آنها را دادند و همچنین فرماندهان ارتش آمریکا و مقامات عالیمقام آمریکائی که اسناد این جنایت را مخفی کردند، نه تنها از هر گونه پیگردی معاف هستند بلکه بعنوان مظلوم دست به حمله برعلیه افشا کنندگان زده اند. سمت و سوی این حمله سایت ویکی لیکس و بنیانگذار آن جولین آسانژ هستند. اسناد جدیدی که در طول چند ماهه گذشته توسط ویکی لیکس منتشر شده مقامات آمریکائی و رهبران بسیاری از دولت ها را دچار حملات عصبی نموده است. نام روسای بسیاری از دولتها در این اسناد بچشم می خورد. از احمدی نژاد و کرزای گرفته تا سارکوزی، ولادیمیر پوتین وآنجلا مرکل. نام مقامات مختلف آمریکائی و دولت های مختلف از قبیل عراق، ترکیه، سوئد، نروژ، انگلیس، ایتالیا، روسیه، ترکمنستان و ..... در این گزارش بچشم می خورد. با خواندن این اسناد می شود دید که در پس لبخندهای ملیحی که روسای دولتها به هم نثار می کنند، در پشت مجیزگوئی ها، تعارفات دیپلماتیک و روابط ظاهرا صمیمانه این حضرات، چه بند و بست ها و چه روابط کثیف و غیر انسانی برقرار است. 
در این اسناد می توان درباره جنایات جمهوری اسلامی، کمک به گروههای تروریستی در کشورهای مختلف و ترک برداشتن پایه های این رژیم، از بند و بست بر سر فروش هواپیماهای جنگی بین آمریکا و نروژ، از جاسوسی کارمندان آمریکائی شاغل در سازمان ملل و شنود مکالمات مسئولان این سازمان، از استفاده کودکان آفریقائی توسط شرکت داروئی فایزر و مرگ این کودکان و هزاران خبر دیگر از واقعیت کثیف پشت پرده روابط دولت ها و شرکت های بزرگ را خواند و با خواندن گوشه ای از اسناد منتشر شده می توان دلیل خشم دولت های مختلف را دریافت. مقامات آمریکائی رسما جولیان آسانژ را تهدید به مرگ نمودند. موسسات اعتباری و مالی مانند ویزا کارد، پی پال و مسترکارد مانع واریز کمک های مالی به حساب ویکی لیکس شدند. یک بانک سویسی حساب این موسسه را مسدود کرد. سایت ویکی لیکس مورد حمله قرار گرفت و مسدود شد. اما طرفداران ویکی لیکس هم بیکار ننشستند. سیستم های کامپیوتری این بانک ها مورد حمله هکر ها قرار گرفت و صدها سایت و رسانه خبری امکانات خود را در اختیار ویکی لیکس قرار دادند تا بتواند برای ادامه فعالیت خود از آنها استفاده کند. 
همزمان با انتشار این اسناد جولیان آسانژ از طرف مقامات قضائی و پلیس سوئد تحت تعقیب قرار گرفت. جرم او تجاوز به دو دختر جوان اعلام شده است. اما درباره این ماجرا ابهامات زیادی وجود دارد. کسانی که در سوئد زندگی می کنند، این تجربه را دارند که دستگاه قضائی سوئد زیر نفوذ سیاست دولتها و سرمایه داران حاکم بر این کشور است و نمی توان به بیطرفی آن اطمینان داشت. رسانه های عمومی هم تقریبا در انحصار دولت و تعداد معدودی شرکت های بزرگ مالی هستند که جناحهای مختلف حکومت را نمایندگی می کنند و در این زمینه صدای اعتراض به قوه قضائیه کمتر بگوش می رسد. آسانژ اتهامات وارد به خود را رد کرده و آن را یک پرونده سازی بر علیه خود اعلام نموده است. مقامات قضائی سوئد در ابتدا این اتهام را بی پایه اعلام کرده و حکم تعقیب او را لغو کردند، اما پس از چند روز دوباره این اتهام را برعلیه او مطرح و دستگیری او را از پلیس بین المللی خواستند. آسانژ که در انگلیس بسر می برد، به پلیس انگلیس مراجعه کرد و برای مدتی در بازداشت بود. یک دادگاه انگلیس حکم آزادی او را در قبال ضامن صادر کرد و مقامات سوئدی به این حکم اعتراض کردند ولی دادگاه عالیتری این اعتراض را وارد ندانست و آسانژ هفته قبل آزاد شد. دهها شخصیت مشهور برای سپردن تضمین برای آزادی او اظهار آمادگی کردند و آزادی او با شادی و استقبال طرفدارانش روبرو شد اما خطر فرستادن او به سوئد و تحویل او به مقامات آمریکائی هنوز برطرف نشده است.  
هدف ویکی لیکس و جولیان آسانژ از انتشار اسناد محرمانه هر چه باشد، استقبال از این عمل و انعکاس آن نیاز جهان امروز را به دسترسی به اطلاعات نشان می دهد. مقامات آمریکائی و بسیاری از دولتها اعلام کردند که اسناد منتشر شده قدیمی و سوخته است اما با وجو این از انتشار همین اسناد قدیمی و اطلاعات سوخته به وحشت می افتند و تلاش می کنند تا آن را از دسترس مردم دور نگه دارند. دولت آمریکا حتی از کارمندان خود خواسته است تا از خواندن اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس خودداری کنند و خواندن این اسناد ممکن است خطر اخراج از کار را برای آنها داشته باشد. جنجالی که بر سر ویکی لیکس به راه افتاده بار دیگر نشان می دهد که آزادی بیان در کشورهای سردمدار دمکراسی همچون آمریکا تا آنجا می تواند معنی پیدا کند که به منافع طبقه حاکمه لطمه ای نزند. می توان گفت پس از دوران رنسانس مباحث آزادی بیان، امکان دسترسی همگانی به اطلاعات، استقلال دستگاه قضائی یک بار دیگر بطور جدی و این بار در سطح بي سابقه اي در جوامع مختلف جهان مطرح شده است. اينكه دولتها و نهادهاي قضائي و اطلاعاتي و دادگاههاي بورژوايي بتوانند بدرجاتي براي كساني كه اطلاعات محرمانه را درز ميدهند پاپوش دوزي كنند و بر سر جريان اطلاعات مانع تراشي كنند امري بديهي است. اما دوره اي شروع شده است كه هيچ كس نميتواند جلوي شبكه جهاني اطلاع رساني را سد كند. و برنده اين روند آن نيروهاي اجتماعي هستند كه اساسا سانسور و خفقان  و ديكتاتوريها عليه آنها و براي زير كنترل نگاه داشتن آنها بكار گرفته ميشود يعني كارگران و اكثريت عظيم مردم.*
